
خواهران دبير در دبيرستان‌هاي اردبيل:

اشاره
كتـاب درسـي »ديـن و زندگـي« پايـة دهـم محمل 
گفت‌وگـوي ما بـا پنج تـن از خواهران دبيـر اين درس 
ايـن گـروه  اردبيـل قـرار گرفـت.  در دبيرسـتان‌هاي 
به‌عنـوان نماينـدگان همـكاران خويش، ضمـن تأكيد 
بـر توجـه بـه روان‌شناسـي نسـل جـوان در گرايش به 
شـادابي و نشـاط، بر تغيير رنگ در طرح‌هـا و تصويرها 
و اسـتفاده از روزامـدي آن‌هـا اصرار دارند كـه در آوردن 
احـكام و بايدهـاي شـرعي، به‌ويـژه بـه فلسـفة هر يك 
بپردازنـد. زيـرا دانش‌آمـوزان در پـي كشـف علـت هـر 
پديـده و آگاهـي از منطـق درونـي هـر بايـد و نبايدي 
هسـتند. همـكاران در اردبيل بر چگونگي ارزشـيابي‌ها 
نيز انگشـت گذاشـته و خواسـتار تغيير وضع كنوني‌اند. 
گفت‌وگوهـا  ايـن  كنيـم  احسـاس  نبايـد  مي‌گوينـد 
فرمايشـي و فرماليته‌انـد و در عمـل بدان‌هـا توجهـي 

نمي‌شـود!
همـكاران محترمـي كـه در اين گفت‌وگـوي انتقادي 

حضـور داشـتند، عبارت‌اند از:
1. پريسـا جبـاري كلخـوران: 25 سـال سـابقة 
همكاري بـا آموزش‌وپرورش دارد. 15 سـال در مدارس 
تهـران و 10 سـال نيـز در مـدارس اردبيـل و در تمـام 
دوره‌هـا تدريـس كـرده اسـت. ايشـان سـابقة دو سـال 

تدريـس در دانشـگاه را هـم دارد.
2. ربـاب بالاي: بيشـترين زمان 24 سـال همكاري 
وي بـا آموزش‌وپـرورش بـه تدريـس در پايـة چهـارم 

دبيرسـتان )پاية دهم متوسـطة دوم( گذشـته اسـت.

3. ميترا خان‌بابازاده: سـابقة ممتـدي در تدريس 
معارف، فلسـفه و منطق دارد.

4. صغري مولايي: 17 سال سابقة آموزش‌وپرورشي 
دارد. دوره‌هـا و پايه‌هـاي زيادي تدريـس كرده و تجربة 
معلمـي در مـدارس خـاص را هـم دارد. اكنـون نيـز 

دانشـجوي دورة دكتـراي قـرآن و حديث اسـت.
5. سوسـن دادوند: از 21 سـال سابقة معلمي، 20 
سـال آن را بـراي ديـن و زندگـي دانش‌آمـوزان وقـت 

گذاشـته است.

é از جلـد و تصاویر كتاب شـروع كنيم. نظرتان 
را دربـارة جلـد كتاب، قسـمت‌هاي هنـري آن، 
و هـر چيـزي كـه مي‌تواند بـه محتـواي كتاب 
كمـك كنـد و بـه اصطالح در حـوزة جاذبـة 

بصري قـرار گيـرد، بفرماييد.
 ربـاب بـالاي: »ان الله جميـل و يحـبُّ الجمـال«: 
خداوند زيباسـت و زيبايي را دوسـت دارد. ما انسـان‌ها 
هـم كـه منشـأيي خدايـي داريـم، زيبـا خلـق شـده 
و زيبادوسـتيم. در ايـن كتـاب هـم )كتـاب پايـة دهم 
ديـن و زندگـي( اكثـر آثـار هنري خيلي عالي هسـتند 
و زيبايي‌هـاي معنـوي در تصاوير نشـان داده شـده‌اند. 
بـراي مثـال، تصويـر صفحـة 71 كـه نشـانگر دو گروه 
بهشـتي و دوزخـي اسـت، و يـك نفـر اهل بهشـت كه 
نامـة عمل خـود را بـالا برده اسـت. بـراي دانش‌آموزان 

رمضانعلي ابراهيم‌زاده گرجي
مهدي مروّجي

میزگرد
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توضيـح مي‌دهـم كـه فقـط نمي‌خواهـد نشـان بدهند 
يـك نفر كارنامـه زندگي خـود را بالا نگه داشـته، بلكه 
مي‌گويـد بياييـد نامة اعمال مرا بخوانيـد. و يك نفر هم 
در دوزخ، بـا توجـه به نامة اعمالـش، مي‌گويد: اي كاش 
ايـن نامة اعمـال را به مـن نمي‌دادنـد. آن وقت خطاب 
بـه دانش‌آمـوزان مي‌گويـم: براي انسـان سـربلندي در 
همه جا لازم اسـت؛ كسـي كه نامة عملش را در دسـت 
راسـت گرفته، سربلند اسـت و اعمالي كه در دنيا انجام 

داده، در ايـن نامه ثبت شـده اسـت.

é آيـا همـة تصويرهـاي كتـاب ديـن و زندگي 
پايـة دهـم چنين‌انـد كـه شـما مي‌فرماييـد؟

 همان‌طـور كـه عرض كـردم، تا حـدودي اين ويژگي 
دارند. را 

جبـاري كلخـوران: تـا حـدودي تصاويـر كتـاب 
گويـاي آن مطلبـي هسـتند كـه محتـواي كتـاب در 

بـردارد.
بالاي: دربـارة تصوير صفحة 71 صحبت كـردم، ولي 
آيـه‌اي كه در كتـاب آمده، كاملًا برعكس تصوير اسـت. 
آيـه‌اي از سـورة واقعـه را بايـد در همـان صفحـة درس 
هفتـم مي‌آوردنـد، ولـي در درس ششـم آورده‌انـد. اگـر 
اين‌طـور مي‌شـد، تصوير، آيـه و متن همديگـر را كامل 

مي‌‌كردند.

é يعني توالي حفظ نشده است؟
 بالاي: همين‌طور است.

خان‌بابازاده: دربارة طـرح و تصوير بايد دنبال به‌روز 
كـردن و شـاداب بـودن آن‌هـا باشـيم. اين را يـادآوري 
كنـم كه تصاويـر كتـاب به‌طـور صريـح پرداخته‌اند به 
مجـازات و آتش و دوزخ. بشـارت نيسـت و انذار اسـت. 
قبـل از رسـيدن بـه ايـن مرحلـه، بايـد خيلـي مطالب 
ديگر داشـته باشـيم. روي كتاب سـياه اسـت. مي‌شـد 
گل و بلبل باشـد و منظرة بهشـتي زيبـا. بنده با كليت 
گرافيـك و رنگ‌آميزي مشـكل دارم. نمي‌پسـندم. بايد 
رنگ‌هـا روشـن‌تر باشـند و از سـياهي بيـرون بياينـد. 

بايـد از رنگ‌هـاي جوان‌پسـند بهـره بگيرند.
در درس عفـاف احسـاس مي‌كنم بـا ذهنيت تبعيض 
وارد شـده و فقـط عكس زن را چـاپ كرده‌اند. ملاحظه 
مي‌كنيـد كـه در راز و نياز، عكس آقايـي را دارد ولي در 
عفـاف عكس خانـم اسـت. ايـن مـوارد را دانش‌آموزان 

درك مي‌كننـد و مي‌پرسـند چرا؟
مولايـي: دربـارة حجـاب و عفـاف كـه عكـس خانم 
را آورده، بـه ايـن دليـل اسـت كه زن بشـر را اجتماعي 

مي‌كنـد. زن تداعي‌گـر ملائـك اسـت:
»زن اگر پاكي كند پيغمبر است

زن اگر معصوم باشد محشر است«
زن اگـر حجابـش را حفـظ كنـد، مـرد نيـز حفـظ 
مي‌كنـد. درواقـع، حرفـم موافقت با بـودن عكس خانم 

اسـت. امـا عكس‌هـا بايـد خوش‌رنگ‌تـر باشـند.
دادونـد: ضمـن تأييـد مطالـب همـكاران، بر بـه‌روز 
بـودن و خوش‌رنگ‌تـر شـدن طرح‌هـا و تصاويـر تأكيد 
دارم، زيـرا بچه‌هـا، به‌ويـژه بچه‌هـاي امـروز، بيشـتر بـا 
تصاويـر ارتبـاط برقـرار مي‌كننـد تـا بـا نوشـته. پـس 
تصاويـر هرچـه بـا متن درس ديـن و زندگـي مرتبط‌تر 
باشـند، بهتـر اسـت. بـه نظـرم حداقـل 50 درصـد كار 

تدريـس و تفهيـم را انجـام مي‌دهنـد.
باباخـان‌زاده: دربـارة تصوير بهشـت و جهنـم و آن 
نامـه‌اي كـه يكـي در دسـت دارد، بـه دانش‌آمـوزان 
گوشـزد مي‌كنـم نامـة اعمـال ورق كاغـذ يـا كتـاب 
نيسـت، ولـي اينجـا ورقـي به دسـت طـرف داده شـده 

ست. ا
مولايي: خواسـته تجسـم ببخشـد، ولي ايـن تصوير 

گوياي واقعيت نيسـت.

é آيـا رسـم‌الخط آيـات قـرآن را در آمـوزش 
مي‌دانيـد؟  كارامـد  يادگيـري  و  خوانـدن  و 
دانش‌آموزان با آن مشـكل ندارند؟ پيشـنهادي 

در ايـن مـورد داريد؟
 بالاي: اين رسـم‌الخط خوب اسـت. قبلًا در قسـمت 
»بيشـتر بدانيـم«، مطالـب را به‌صـورت ريـز و ناخوانـا 
نوشـته بودنـد. امـا امسـال شـكر خـدا ايـن مشـكل تا 

حـدودي رفع شـده اسـت.
جبـاري كلخـوران: بنده هـم رسـم‌الخط قـرآن را 

خـوب و كارامـد مي‌دانـم.

é برخـي از همـكاران متفاوت بودن رسـم‌الخط 
قـرآن در كتـاب درسـي را بـا رسـم‌الخط‌هاي 
سـبب  جامعـه  و  خانـه  در  رايـج  قرآن‌هـاي 
دوگانگـي مي‌داننـد كـه دانش‌آمـوزان را دچار 
مشـكل مي‌كند. آيا شـما بـا اين مـورد مواجه 
شـده‌ايد و فكـر مي‌كنيـد اين مشـكل چه حد 

؟ ست ا
 مولايـي: مشـكل ايـن اسـت كـه روي برخـي از 
صفحـة  در  مثـال،  بـراي  ندارنـد.  علامـت  حرف‌هـا 
63 علامـت سـكون در كلمـة »اصحـاب« و »نحـن« 

نگذاشـته‌اند.

é بـه ايـن علت اسـت كـه ايـن رسـم‌الخط به 
»كم‌علامـت« اشـتهار دارد. نيامدن سـكون به 
هميـن دليل اسـت. زيرا هنـگام تلفـظ، به‌طور 

طبيعـي سـكون آن تلفظ مي‌شـود.
 جبـاري كلخـوران: بنـده تاكنـون يـك مـورد هم 
نداشـتم كـه دانش‌آمـوزي بگويـد، به اين علـت كه اين 
رسـم‌الخط بـا رسـم‌الخط‌هاي ديگـر متفـاوت اسـت، 

دچار مشـكل مي‌شـوم.

دربارة طرح و 
تصوير بايد دنبال 

به‌روز كردن و 
شاداب بودن 

آن‌ها باشيم. اين 
را يادآوري كنم 

كه تصاوير كتاب 
به‌طور صريح 

پرداخته‌اند به 
مجازات و آتش 
و دوزخ. بشارت 

نيست و انذار 
است
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é آيـات منتخب در كتاب درسـي پاية دهم اين 
ويژگـي‌ را دارنـد كـه دانش‌آمـوزان را ترغيب 
كننـد تـا در بيـرون از كلاس، در خانـه هـم به 
قـرآن رجـوع كننـد و سـبب انـس بـا قـرآن 
شـوند؟ اين آيـات منتخب با مشـكلات روز هم 
پيونـد دارنـد و بچه‌ها مي‌توانند دربارة مسـائل 

زندگي‌شـان از آن‌هـا اسـتفاده بكنند؟
 بـالاي: به نظرم چنيـن اثري ندارد كـه دانش‌آموزان 
را بـه خوانـدن قرآن در غير سـاعت كلاس ترغيب كند. 
امـا خـودم مي‌گويـم كـه هـر روز حداقـل يـك آيـه از 
سـورة ياسـين را بخواننـد، زيـرا بچه‌هـا بـا ايـن سـوره 
بيشـتر آشـنايند. به‌ويـژه كـه مـا معلم‌هـا بايـد زمينة 
علاقـه بـه رجـوع بـه قـرآن را در دانش‌آمـوز بـه وجود 
بياوريـم. زيـرا بچه‌هـا بـا زبـان عربـي آشـنا نيسـتند و 
كمبـود وقت كلاس نيـز اجازة كار دلخـواه را نمي‌دهد.

خان‌بابازاده: ما جسـته و گريخته قرآن را در كلاس 
قرائـت مي‌كنيـم، زيـرا وقـت نداريـم و بايـد مترصـد 
فرصتـي باشـيم. اگـر قـرار هـم شـد، يـك تـا دو نفـر 
بتواننـد قـرآن بخوانند كه اين كار با شـأن قـرآن كريم 
مناسـبت نـدارد. در برخـي از جاهـاي درس نيز ارتباط 
آيـات بـا متـن گسسـته اسـت و بينشـان هم‌خوانـي 
نيسـت. لـذا مـا بايـد قـرآن را از متن سـوا كنيـم؛ مثل 
دورة تفكيـك قـرآن و ديني از هم كه گاهي به تفسـير 
گريـز مـي‌زد و هم‌خواني‌هايـي نيـز بيـن درس ديني و 
آيـات ديـده مي‌شـد. در حال حاضـر، بين متـن درس 
و آيـات قـرآن تـا حـدي ارتبـاط وجـود نـدارد و به حد 

كفايـت، حرمـت قرآن حفظ نشـده اسـت.
مولايي: پيشـنهاد مي‌كنم آثار مترتب به هر سـوره، 
كـه در كتـاب آياتـي از آن آمده، نيز نوشـته مي‌شـد تا 
دانش‌آمـوز با ويژگي‌هاي آن سـوره آشـنا شـود. همين 

آشـنايي او را بـه خواندن سـوره‌ها ترغيب مي‌كند.
دادوند: تأكيـد دارم كه آيات منتخـب با متن درس 
ارتباط مسـتقيم و كامل داشـته باشـند، زيرا اين كار به 

يادگيـري بچه‌ها خيلي كمـك مي‌كند.

é بخـش تدبـر هـم در كتـاب داريـم. آيـا اين 
بخـش مي‌توانـد با توجـه به تفاوت‌هـاي فردي 
و سـن دانش‌آمـوزان، آنـان را به انديشـيدن و 
تدبر سـوق دهـد و زمينة خلاقيـت را به وجود 

مي‌آورد؟
 مولايـي: به نظـرم، تدبـر در كلمـات و آيـات قرآن، 
بـار فرهنگـي هـم به وجـود مـي‌آورد. اگر از تفسـيرها، 
ماننـد الميـزان، نور و جوان اسـتفاده شـود، ميزان تدبر 

در آيـات افزايـش ميي‌ابد.

é آيـا شـما در كلاس از ايـن بخـش اسـتفاده 
مي‌كنيـد؟

 مولايي: بلي! خود بچه‌ها آزادند اظهارنظر كنند.

خان‌بابـازاده: امـكان تدبر زمانـي وجـود دارد كه ما 
دانش‌آمـوزان را بـا چرايـي مطالـب آشـنا كنيـم و آنان 
را بـه پرسـيدن عـادت بدهيـم. دانش‌آموز بايد فلسـفة 

احـكام را بدانـد تا بتوانـد بپرسـد و تدبر كند.

é پـس شـما بـه بخـش تدبـر در كلاس عمـل 
؟ نمي‌كنيـد

 خان‌بابـازاده: خيـر! عمـل نمي‌كنـم. محفوظـات 
اجـازة ايـن كار را نمي‌دهـد. بـا ايجـاد چالش اسـت كه 
بـه انديشـيدن و تدبـر نيـاز داريـم؛ در حالي‌كـه وقـت 
ايـن كار را نداريـم، ضمـن اينكـه بايد متخصـص قرآن 
و متخصـص احـكام باشـم و آن‌قدر بايد شـناخت قوي 
داشـته باشـم كـه بتوانـم زمينـة چالـش را بـه وجـود 
بيـاورم. همچنيـن، مسـائل مبتلا بـه‌روز زمينـة تدبر را 
بيشـتر فراهـم مي‌كننـد. علاقـة دانش‌آمـوزان هـم بـه 

مسـائل روز بيشـتر است.
بـالاي: بـه ايـن نكته هـم توجه كنيـد كه بـراي اين 
بخـش نمـرة ارزشـيابي در نظـر نگرفته‌انـد. بـه همين 
علـت، دانش‌آمـوز بـه تدبـر زياد بهـا نمي‌دهـد. به نظر 
بنـده، اگـر برخي از قسـمت‌هاي بخش تدبـر را در متن 

درس وارد مي‌كردنـد، بهتـر و مفيدتـر بود.

é اگـر شـما بـه جـاي مؤلفـان كتـاب بوديـد، 
چـه كار مي‌كرديـد: كـدام عنوان‌هـا را حـذف 
مي‌كرديـد، چـرا؟ چـه عنوان‌هايـي را اضافـه 
مي‌داديـد  تغييـر  را  متـن  چـرا؟  مي‌كرديـد، 
مطالـب  اصلـي  عنـوان  و  موضـوع  دربـارة  و 
ديگـري مي‌آورديـد يا شـيوة بيـان را دگرگون 

مي‌كرديـد؟
 خان‌بابـازاده: البتـه كتـاب نقـص نـدارد. مطالبش 
جامـع اسـت، ولـي مانـع نيسـت. مـا مي‌خواهيـم بين 
نسـل قبلـي با نسـل بعـدي پيونـد برقـرار كنيـم. بايد 
ببينيم شـكاف در كجاسـت و چرا به وجود آمده است؟ 
پس لازم اسـت مشـكلات اين نسـل را بدانيم و با آن‌ها 
دسـت و پنجـه نـرم كنيم. بنـده هم مادر هسـتم و هم 
معلـم. يعنـي از بُعـدي ولـي دانش‌آمـوزم و از بُعد ديگر 
اوليـاي دانش‌آمـوزان مخاطـب بنده‌انـد. بـه ايـن علت، 
بنـده و همانند بنده از دو جهت مسـائل و مشـكلات را 
لمـس كرده‌انـد و مي‌شناسـند. بـا ايـن حـال، نمي‌دانم 
چـه آفتـي دامنگير جوانان ما شـده اسـت كـه فقط به 
كنكـور فكـر مي‌كننـد و براي قبولـي در كنكـور درس 
مي‌خواننـد. اصاًل كيفيـت رهـا شـده اسـت و در چـاه 
كميـت افتاده‌ايـم. بخش مهـم مشـكلات دانش‌آموزان 
هميـن  از  جامعـه،  كلـي  به‌طـور  و  خانواده‌هـا  و 
كميت‌انديشـي و رهـا كـردن كيفيت ناشـي مي‌شـود.

é صحبـت‌ شـما خيلـي كلي اسـت. مؤلـف نبايد 
كلي‌گويي كنـد. بايد با مصاديق بيـان مطلب كند.

 به اين نكته هم 
توجه كنيد كه 
براي اين بخش 
نمرة ارزشيابي در 
نظر نگرفته‌اند. 
به همين علت، 
دانش‌آموز به 
تدبر زياد بها 
نمي‌دهد. به نظر 
بنده، اگر برخي 
از قسمت‌هاي 
بخش تدبر را در 
متن درس وارد 
مي‌كردند، بهتر و 
مفيدتر بود
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 خان‌بابـازاده: مثاًل دانش‌آمـوزي مي‌پرسـد »چرا 
بـراي نماز بايـد وضو بگيريم؟« مي‌پرسـد چـرا كتاب 
»بـه فلسـفة احـكام وضـو نپرداخته اسـت؟ چـرا گناه 
را از بعـد روان‌شناسـي و شـرعي بـاز نكـرده اسـت؟« 

دانش‌آمـوز دنبـال فهـم احكام دين اسـت. 
بنابرايـن، مـن عنـوان »گنـاه چيسـت؟« را اضافـه 
مي‌كنـم، فقـط اينكـه بگوييـم فالن عمـل و فالن 
حـرف و فالن ارتبـاط حـرام اسـت، نمي‌پذيـرد، زيرا 

مي‌خواهـد بدانـد »چـرا حـرام اسـت؟«
بايـد اخلاقيـات را هـم در كتـاب بياوريـم. در كتاب 
اشـاره‌اي بـه احتـرام بـه پدر و مادر نيسـت. كـي بايد 
ايـن مـوارد را يـاد بگيـرد؟! اگـر والديـن خودشـان 
يـاد  را  چيزهـا  ايـن  باشـند،  آينده‌نگـر  و  فهميـده 
مي‌دهنـد، ولـي اگـر نباشـند، بچه‌هـا يـاد نمي‌گيرند.

جبـاري كلخوران: مـن اگر جـاي مؤلفـان كتاب 
بـودم، مباحـث روز را در كتـاب مي‌گنجانـدم. بـراي 
مثـال، چگونگي اسـتفاده از ماهواره، حـد روابط دختر 
و پسـر يا اسـتفاده از پيشـرفت‌هاي علمـي. منِ معلم 
دينـي جنبه‌هـاي شـرعي را قبـول دارم و بـه واجبات 
عمـل مي‌كنـم، زيـرا درسـش را خوانـده‌ام و تجربـة‌ 
زندگـي دارم، ولـي جـوان امـروز فقـط آن را درسـي 
مي‌بينيـد كـه بايد بخوانـد و قبول شـود. درس‌ها بايد 
او را راغـب كننـد كـه بفهمـد چـرا بايد حـد و مرزها 
را بشناسـد و آن‌هـا را رعايـت كند. بايـد بتوان فطرت 
جـوان و نوجـوان را تحريـك و بيـدار كـرد. بنـده اگر 
مؤلـف بـودم، در تمـام درس‌هـا بـه چرايي هـر بايد و 

نبايـدي تأكيـد مي‌كردم.

é عـرض كنم، برآورد بنـده از كلام همكاران اين 
اسـت كـه داريـد درددل مي‌كنيد. مـا آمده‌ايم 
ايـن درددل‌ها را بشـنويم، ولي بايـد به موضوع 
و محتـواي كتاب مربوط باشـد. شـما بايد مورد 
بـه مورد كتـاب را نقـد كنيد. درددل شـما بايد 
بـا بـود و نبـود يـا ترميـم و اصالح بخش‌هاي 
هـر درس همـراه باشـد، وگرنه كتاب شـما هم 

كارامـد و مفيـد نخواهد بود.
 جبـاري كلخـوران: عرض كـردم. بـه كتـاب ايراد 
وارد نمي‌دانـم، ولـي اگـر بخواهيـم در عرصـة آمـوزش 
امـروز نسـلي را پـرورش بدهيم، بايد و واجب اسـت كه 
بـه مقتضيات زمـان توجه كنيـم. اشـكال اصلي كتاب 

بـه‌روز نبـودن موضـوع و محتواي آن اسـت.
مـن 25 سـال اسـت دارم همين چيزهـا را مي‌گويم؛ 
بيـان  را  روز  مشـكلات  و  پرسـش‌ها  و  نيازهـا  بايـد 
كـرد. مؤلفـان گذشـت زمـان و تغييـر نسـل را در نظر 

نمي‌گيرنـد.
بنـده قبلًا هـم خدمت دكتر اعتصامي در جلسـه‌اي 
رسـيده‌ام. كتاب سـال اول را طبق خواسـتة ايشان نقد 

و بررسـي كرديـم و تحويل داديم.

é مـورد بـه مـورد نقـد كنيـد. بگوييـد فالن 
بـه چـه درد بچه‌هـا  موضـوع و درس فالن 

مي‌خـورد؟
 خان‌بابـازاده: دانش‌آمـوز مي‌پرسـد خانـم مـن كه 
حمـام كـردم، تميـزم. ديگـر چـرا بايـد وضـو بگيـرم؟ 
مگـر نمي‌گوييـد: »النظافـئ من‌الايمـان« خـب، مـن 
هـم تميزم! چـرا بايد وضو بگيـرم؟ اينجاسـت كه بايد 
فلسـفة وضو را تشـريح كـرد. بچه‌هـا مي‌خواهند نكته 
بـه نكتـة احـكام را بداننـد. چـرا بايـد مسـح سـر و پـا 

؟ كنند

é مي‌فرماييـد در درس‌هـا بايـد بـه فلسـفة 
عبـادت توجه داشـت و آن‌ها را تشـريح كرد؟

 )همـکاران یکصـدا: بایـد بـه فلسـفة احـکام و 
نبایـد، و بکـن و نکـن پرداخـت.  بایـد و  شـرعیات، 
دانش‌آمـوز می‌خواهـد شـیرفهم شـود. باید راهـکار به 
بچه‌هـا داد، صـرف بایـد و نبایـد کفایـت نمی‌کنـد.(

é تدبر برای همین‌جاهاسـت. یکـی از همکاران 
فرمودند باید چالش باشـد تا تدبـر کنیم. خب، 
همـة این‌هـا مجادله‌برانگیـز و چالش‌خیزنـد. 
البتـه روشـن اسـت که معلـم و به‌ویـژه کتاب 

هم باید زمینه‌سـاز باشـند.
 مولایی: اگر مفاهیمی مانند اخلاق و رفتار مناسـب، 
عمـل اخلاقـی، آرامـش روان، اضطـراب و تشـویش، 
افزایـش زیبایـی و جذابیـت در اجرای قوانیـن الهی در 
متـن درس بیایـد، به این دلیـل که به نیازهـای جوان 

جـواب می‌دهـد، کار مفیدی اسـت.
دادونـد: بـا توجـه بـه اینکـه سـاعات کلاس خیلی 
کـم اسـت، معلـم اگـر بخواهـد بـه محتـوای درس به 
حـد کافـی و لازم بپـردازد، نمی‌توانـد. باید دربـارة این 

معضـل فکـر جـدی کرد.
بـرای  دهـم  زندگـی سـال  و  دیـن  کـه  می‌دانیـم 
رشـته‌های تجربـی و ریاضـی با انسـانی فـرق دارد. در 
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رشـتة انسـانی، درسـی بـه نـام »مـن و صابـر«، حجم 
سـنگيني بـراي دانش‌آمـوزان دارد. در كتاب‌هاي علوم 
تجربـي، ابعاد معنـوي را تكرار مي‌كننـد ولي پيش‌نياز 
ايـن درس را حـذف كرده‌اند. به همين علت، در رشـتة 

تجربـي نمي‌تـوان بـه مفهـوم اصلي درس رسـيد.
جبـاري كلخـوران: سـؤال من اين اسـت كـه چرا 
كتـاب رشـتة انسـاني بايـد بـا رشـته‌هاي تجربـي و 
رياضـي تفـاوت داشـته باشـد؟ آيـا بـراي دانش‌آموزان 

رشـتة انسـاني درس دينـي مهم‌تـر اسـت؟
همكاران يكصـدا: ايـن شـيوة كار و تفاوت‌گذاريِ 
مؤلفـان، درواقع بـه دانش‌آمـوزان رشـته‌هاي تجربي و 
رياضـي مي‌فهماند كه شـما چندان به ايـن چيزها نياز 

نداريد. سـرتان در كار خودتان باشـد!

é كدامي‌ـك از درس‌هـــــــاي كتاب براي 
موضـوع  و  عنـوان  بهتريـن  دانش‌آمـوزان 
اهميتـي  نبـود،  اگـر  كدامي‌ـك  و  دارد؟  را 

نداشـت؟
فضيلـت  عنوان‌هـاي  همـكاران:  جمـع  نظـر   
ايـن  به‌ويـژه در محتـواي  آراسـتگي و فرجـام كار. 
درس‌هـا، بـه مقتضاي سـن توجه شـده اسـت و متن 

بـا مسـائل روز مربـوط بـه جوانـان ارتبـاط دارد.

é مؤلفـان در مقدمـة كتـاب نكاتـي را دربـارة 
اگـر  شـده‌اند،  مدعـي  و  آورده‌انـد  تدريـس 
همـكاران معلـم ايـن نـكات را در تدريـس، 
رعايت كننـد، بـه هدف‌هاي تدريس براسـاس 
عنوان‌هـا و محتـواي كتـاب خواهيـم رسـيد. 
شـما چقدر با ايـن يـادآوري موافق هسـتيد؟

 جبـاري كلخـوران: ببينيـد، دو سـاعت از وقـت 
كـم شـده اسـت. آنچـه را دربـارة روش تدريـس بـه 
كامـل  به‌طـور  اجرايـش  امـكان  گفته‌انـد،  معلمـان 
فراهـم نيسـت. به‌ويژه كـه هفته‌اي يك جلسـه كلاس 
داريـم و نمي‌تـوان مطابـق يادآوري‌هـاي مقدمـه كار 
كـرد. شـيوه‌اي هـم كـه مطابـق فـرم بـراي ارزشـيابي 
داريـم پاسـخ‌گو نيسـت. من همين كـه بخواهـم دو تا 
سـؤال از دانش‌آمـوز بپرسـم، وقـت تمام مي‌شـود. اگر 
ارزشـيابي را مطابـق 20 نمره در اختيـار معلم بگذارند، 

در رسـيدگي بـه كلاس بـه معلـم كمـك مي‌شـود.
بـالاي: نمرة انديشـه و تحقيق چهار نمره اسـت، آن 
هـم بـراي دو تا پرسـش. اين را بايـد دو نمره مي‌كردند 

و دو نمـره هـم براي سـؤال از متن قائل مي‌شـدند.
مولايـي: بهتـر بـود در كتاب مي‌پرسـيدند، نظر شـما 
دربارة شـيطان و گناه كردن چيست؟ يا چه كارهايي مانع 
گناه كردن ما مي‌شـوند؟ به نظرم، اگر سـؤال اسـتنباطي 

باشـد، بهتر از سـؤال‌هاي انديشـه و تحقيق است.

دادونـد: بـا توجـه بـه تغييــــــر دورة تحصيلـي 
دانش‌آمـوزان، آنـان بايـد دو صفحـة مقدمـة كتـاب را 
بخوانند و بعد وارد درس اصلي بشـوند. زيرا اين مقدمه 
اهـداف و خواسـته‌ها را بيـان مي‌كنـد و دانش‌آمـوزان 

بايـد ابتـدا بـا اين موارد آشـنا شـوند.

é مجلة رشـد آموزش قـرآن و معارف اسالمي 
بـه نام شـما و بـراي شـما توليد مي‌شـود. اگر 
در حـال حاضـر بـه آن نمـرة كمـي مي‌دهيد، 
بـاز به شـما برمي‌گـردد. هـدف بالا بـردن اين 
نمره اسـت و ايـن كار نيز با همـكاري تك تك 
شـما ممكن مي‌شـود. دربـارة كيفيـت مطالب، 
خلأ موجـود، چگونگـي توزيـع و... اظهـار نظر 

بفرماييد.
 جبـاري كلخوران: بنـده از ايـن مجله اسـتفاده 
مي‌كنـم و بـه آن علاقـه هم دارم؛ به‌ويژه كه مدرسـه 

چنـد سـالي اسـت آن را به رايـگان به مـا مي‌دهد.
مخاطـب  افزايـش  بـراي  مي‌كنـم  پيشـنهاد 
سـؤال‌هايي در هـر شـماره مطـرح شـوند و جواب‌ها 
را از مخاطـب بخواهيـد تـا قبـل از شـمارة بعـدي به 
دفتـر مجلـه بفرسـتند كـه در شـمارة بعـدي بـه آن 

پرداختـه شـود.
خان‌بابـازاده: در مجلـه بـه معلمان و نظراتشـان 
بهـا بدهيـد و نوشـته‌هاي آنـان را بـه نـام خودشـان 
چـاپ كنيـد. ضمـن اينكـه مسـير تأييـد مقالـه را 

كنيـد. كوتاه‌تـر 

é ايـن كار تاكنـون انجام شـده اسـت. مقاله با 
نـام فرسـتنده‌اش چاپ مي‌شـود.

 مولايـي: بنـده خيلـي مي‌نويسـم، ولـي تا بـه حال 
بـراي مجلة رشـد مطلبي نفرسـتاده‌ام.

é چـرا ايـن مجلة خودتان اسـت! بفرسـتيد تا 
همـكاران هم اسـتفاده كنند.

 دادونـد: بـه نظـرم بايد مطالـب مجلة رشـد با متن 
درس‌هـا مرتبـط باشـند تـا در تدريـس بـه همـكاران 

كمـك كنند.

é رسـيده‌ايم بـه بخـش »هرچـه مي‌خواهد دل 
تنگـت بگو«!

 بـالاي: ايـن گفت‌وگوها و وقت گذاشـتن‌ها فرماليته 
و صوري نباشـد. واقعاً حداقل يكـي دو مورد از انتقادها، 
پيشـنهادها و خواسـته‌هاي همكاران اجابت و در كتاب 

درسـي لحاظ شود.

é متشكريم، موفق باشيد.

پيشنهاد 
مي‌كنم براي 
افزايش مخاطب 
سؤال‌هايي در 
هر شماره مطرح 
شوند و جواب‌ها 
را از مخاطب 
بخواهيد تا قبل 
از شمارة بعدي 
به دفتر مجله 
بفرستند كه در 
شمارة بعدي 
به آن پرداخته 
شود
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